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احسان رحیم زاده

۱۳۵۹شهریور ۱۳۵۹شهریور ۱۳۵۹، شبی که «ابراهیم حاتمی کیا» داشت  ۳۱
شمع های کیک تولد نوزده سالگی اش را فوت می کرد، در 
نزدیکی مرزهای غربی صدای حمله ناجوانمردانه نیروی 
هوایی عراق به فرودگاه های کشورمان شنیده می شد. 
شاید در آن لحظه خودش هم تصور نمی کرد که واقعه 
جنگ مسیر زندگی اش را تغییر دهد. زادروز تولد این 
فیلم ساز جریان ساز در دومین روز هفته دفاع مقدس واقع 
شده است. او با «جنگ» تولدی دوباره یافت و فیلم هایش 
مبدأ تولد ژانری با عنوان «سینمای دفاع مقدس» شد. 
فیلم های جنگی حاتمی کیا عطر و طعم متفاوتی نسبت 
به دیگر آثار این ژانر داشتند. در سال های آغازین دفاع 
مقدس قصه هایی جلوی دوربین رفتند که هدفشان 
ترغیب و تشویق رزمندگان برای مقاومت بیشتر در 
برابر تهاجم دشمن بود. در این فیلم ها رزمندگان ایرانی 
اسطوره هایی شکست ناپذیر بودند که یک تنه در برابر 
لشکر دشمن ایستادگی می کردند و عراقی ها را به خاک 
و خون می کشیدند. حاتمی کیا در آن سال ها عنصر 
واقع گرایی را به فیلم های جنگی تزریق کرد و به سراغ 

لایه های پنهان احساسی سربازان ایرانی رفت. او به جای 
آنکه از خون و خمپاره و آتش بگوید وجه عاطفی دفاع 

مقدس را برجسته کرد.
«هویت» اولین فیلم بلند حاتمی کیا قصه زندگی فردی 
معمولی را روایت می کند که تصادفا وارد آمبولانس 
مجروحان جنگی شده است. اگرچه خط اصلی قصه 
ارتباطی با جبهه ندارد، ولی حضور پررنگ سربازان، 
پزشکان و پرستاران را در لابه لای خرده روایت ها می شود 

احساس کرد.
مرور کامل فیلم های جنگی و غیرجنگی «ابراهیم 
حاتمی کیا» در یک یادداشت کوتاه امکان پذیر نیست. برای 
بررسی بهتر پرو نده کاری او می توانیم آثارش را در دو گروه 
دسته بندی کنیم. کارگردان پرکار سینمای ایران پس از 
آنکه با فیلم «گزارش یک جشن» به در بسته توقیف خورد، 
۹۰به شکل محسوسی تغییر مسیر داد. حاتمی کیای دهه ۹۰به شکل محسوسی تغییر مسیر داد. حاتمی کیای دهه ۹۰ با 

حاتمی کیا قبل از آن شکل و شمایل متفاوتی دارد.
او در دهه ۹۰ چهار فیلم «چ»، «بادیگارد»، «به وقت شام» 
و «خروج» را ساخته که هر چهار اثر شاخصه های ساختاری 
مشترکی دارند. اگر بخواهیم فهرستی از محبوب ترین 
فیلم های این کارگردان تهیه کنیم مسلما این چهار فیلم 
در رده های پایین جدول جای می گیرند. نکته جالب این 
است که تماشاگران و منتقدان در این زمینه نظر مشترکی 
دارند. به عبارت دیگر چهار فیلم آخر «حاتمی کیا» هم از 
نظر بیشتر منتقدان و هم از نظر غالب تماشاگران فیلم های 

درجه یکی نبوده اند.
۸۰ و ۸۰ و ۸۰)  ۷۰ ،۷۰ ،۷۰ ۶۰فیلم های گروه اول (ساخته شده در دهه های ۶۰فیلم های گروه اول (ساخته شده در دهه های ۶۰

آثاری مردمی هستند که می شود در آن حضور طیف های 
مختلف جامعه را حس کرد. اما فیلم های گروه دوم بیش 
از آنکه مردمی باشند از عملکرد نظام، دولت، حاکمیت و 
چهره های مربوط به آن سخن می گویند. فیلم «خروج» 
اگرچه اعتراضات روستاییان درباره یک بحران محلی را به 
تصویر می کشد؛ ولی در واقع نشان می دهد که طرف مقابل 
رفتار مهربانانه ای دارد و در برابر روستاییان معترض دست 
به برخورد خشنی نمی زند. حاتمی کیا در فیلم «ارتفاع 
پست» کتاب زندگی مردمی را ورق می زند که میراث دار 
خرابی های هشت سال دفاع مقدس هستند. او برای کسانی 
دلسوزی می کند که از رفاه و آسایش حداقلی برخوردار 

نیستند و به همین دلیل دست به طغیان می زنند.
در فیلم درخشان «آژانس شیشه ای» اگر چه حاتمی کیا 
در جناح «حاج کاظم» و «عباس» ایستاده؛ اما دغدغه های 
مردمی را هم فراموش نمی کند. آنجا آدم های محبوس در 
آژانس به اندازه رزمندگان اجازه حرف زدن و اعتراض کردن 
دارند. سلحشور (با بازی رضا کیانیان) زبان گویای مردمی 
است که به موازات «حاج کاظم» سختی های جنگ را در 

پشت صحنه جبهه تحمل کرده اند.
حاتمی کیای قبل از دهه ۹۰ استاد اجرای صحنه های 
دراماتیک است. وقتی سعید فیلم «از کرخه تا راین» در 
غربت آلمان فریاد می زد و خطاب به خالقش می گفت: «چرا 
اینجا؟ من شکایت دارم.» بسیاری از مخاطبان نتوانستند 
جلوی اشک هایشان را بگیرند. سعید تصویری زلال از یک 
رزمنده خالص، از خودگذشته و بی ریا را نشان می دهد که 

در  نمونه اش 
فیلم های دفاع مقدسی کمیاب است. تماشای چندین باره 
انتظار دایی غفور (علی نصیریان) و شیرین (نیکی کریمی) 
و دل نگرانی آن ها برای اسرایشان هنوز هم دل را می لرزاند و 
چشم ها را خیس می کند. در ادامه مرور این سکانس ها باید 
یادی کنیم از لحظه ای که حاج کاظم میان زمین و آسمان 
دستش را بر روی گلوی خونین «عباس» می گذارد و 
نبودنش را برای اولین بار لمس می کند. فیلم های گروه اول 
از این دست شخصیت ها، صحنه ها و اتفاقات حس برانگیز 
کم ندارند. اما در فیلم های دسته دوم تکنیک و منطق 
هالیوودی حرف اول را می زند. در فیلم «چ» چمرانی را 
می بینیم که منفعل است و بود و نبودش تاثیر چندانی بر 
اتفاقات ندارد. در آن فیلم حاتمی کیا بیش از آنکه به فکر 
فضاسازی ها و قصه پردازی های خاصش باشد تکنیک و 
ابزارش را به رخ می کشد. در چهار فیلم آخر بیشتر هوش و 
حواس کارگردان متوجه جلوه های ویژه و پرداخت باشکوه 
صحنه های انفجار، تصادف، هواپیما ربایی، تراکتورسواری و 
... است. فیلم های دسته اول با حداقل هزینه ساخته شده اند 
اما در فیلم های دسته دوم چون کارگردان پشتش به 
حمایت های مالی موسسه «اوج» گرم بوده، دست و دلبازانه 
خرج کرده است. حاصلش شده فیلم هایی که پر زرق و برق 
هستند اما همچون آثار قدیمی روح ندارند. حاتمی کیا 
فیلم «آژانس شیشه ای» را در محاصره انواع مخالفت ها 
ساخت. آن زمان مسئولان سینمایی وقت با ساخت چنین 
فیلم نامه پر حرف و حدیثی موافق نبودند. او قبل از ساخت 

این فیلم اجبارا فیلم سازی را ترک و خانه نشینی را انتخاب 
کرده بود. حتی چند سالی در مغازه پدرش مشغول به کار 
شد و هم زمان با این پرهیز موقتی از سینما نگارش فیلم نامه 

«آژانس شیشه ای» را هم آغاز کرد.
حرف های او در این فیلم چون از دل برآمده بود بر دل هم 
نشست. حرف های «حاج کاظم» در فیلم به گونه ای حدیث 
نفس خود کارگردان هم بود. حاج کاظم می گفت: «من 
خیبری ام...اهل نی و هور و آب ...خیبری ساکته... دود 
نداره ...سوز داره.» این دیالوگ حرف دل کارگردانی ساکت 
بود که سوز داشت و دود نداشت. حاج کاظم از رزمندگانی 
سخت می گفت که «دست و پنجه نرم کردن با غول 
زلالشون کرده بود» و حاتمی کیای آن زمان مصداق همان 
آدم های زلال بود. حاتمی کیای امروز تفاوت های زیادی با 
حاتمی کیای دیروز دارد. سابقا او وارد ماجراهای سیاسی 
نمی شد. فیلم «آژانس شیشه ای» را سیاسی ترین فیلم بعد 
از انقلاب نامیده اند. درست در زمانه ای که صحبت از جامعه 
مدنی بود او یک سؤال مهم را مطرح کرد و از چالش «قانون» 
و «اخلاق» در برابر هم سخن گفت. پس از ساخت این فیلم 
حاتمی کیا برای مدتی سکوت کرد و حاضر به شرکت در 
هیچ مصاحبه ای نشد. اما در چند سال اخیر این کارگردان 
بیش از آنکه با فیلم هایش مطرح شود با موضع گیری هایش 
خبرساز شده است. گاه اصغر فرهادی را زیر تیغ نقد برده؛ 
گاه از موفقیت فیلم های ایرانی در جشنواره ها انتقاد کرده و 
گاه روی سن اختتامیه یا نشست های خبری جشنواره فیلم 

فجر داوران را متهم به بی عدالتی کرده است. 
کارنامه «حاتمی کیا» نشان می دهد که او همیشه 
زمان شناس خوبی بوده و آثاری ساخته که همگام با 
نیازهای روز جامعه حرکت کرده اند. مضامینی چون رنج 
جانبازان شیمیایی (از کرخه تا راین)، بازگشت آزادگان به 
وطن (بوی پیراهن یوسف)، اختلاف سلیقه آدم های جنگ 
و نسل سوم (موج مرده و به نام پدر)، مطالبات فراموش شده 
جانبازان (آژانس شیشه ای)، جنایات داعش (به وقت شام) 
در فیلم های حاتمی کیا بازتاب یافته اند. موضوعاتی که در 

زمانه خودشان جزو مهم ترین دغدغه های روز بوده اند.
ویژگی بارز فیلم های دفاع مقدسی این کارگردان نقش 
و اهمیتی است که او برای زنان فیلم نامه اش قائل است. 
در غالب فیلم های این ژانر زنان غایب یا اضافی هستند، 
اما زنان آثار حاتمی کیا شخصیت های ملموسی دارند و 
غالبا پیش برنده درام هم هستند. در فیلم «وصل خوبان» 
شخصیت «مریم» حرف اول و آخر را می زند و تصمیم 
می گیرد مراسم عروسی زیر تهدید بمباران برگزار شود. 
در فیلم «برج مینو» شخصیت «مینو» همسرش را راهی 
جزیره مینو می کند و گره داستان را شکل می دهد. در فیلم 
«از کرخه تا راین» رنج های جسمی و روحی یک جانباز 
از منظر خواهر شخصیت اصلی (لیلا با بازی هما روستا) 
روایت می شود. در دیگر فیلم های این کارگردان نیز رد 
پای پررنگ زنان در مقام خواهر، دختر یا همسر رزمندگان 

دیده می شود.
این روزها چقدر دلمان برای فیلم های قدیمی «حاتمی کیا» 
تنگ شده است. فیلم هایی که بدون جنجال و حاشیه 
جایگاه متعالی شان را پیدا می کردند. منتظرمی مانیم تا این 
کارگردان دوباره به سیر تکاملی قدیمی اش برگردد و مسیر 

قبلی اش را ادامه دهد.  

رضا زوزنی

سال ۱۳۳۷ بود، پدر نگران و امیدوار چشم به گنبد 
طلائی ثامن الائمه (ع) دوخت، زیر لب خدا را صدا زد و 
سید محمود در میان نجواهای غریبانه پدر با پروردگار 
متولد شد. مشهد اولین قدمگاه او در دنیا بود. او در 
جوار حرم مطهر علی بن موسی الرضا (ع) پرورش یافت 
و توانست دوران دبیرستان را تمام کند. سیدعلوی بعد 
از اتمام دبیرستان تحصیلاتش را در رشته تکنولوژی 
آموزشی (علوم تربیتی) ادامه داد و در سال ۱۳۵۵ 
برای ادامه تحصیل به ایالت اوکلاهامای آمریکا رفت. او 
با آغاز جنگ تحمیلی به شوق حفاظت از مرزهای ایران 
اسلامی قدم بر خاک جبهه نهاد. سید محمود سرانجام 
اهواز را میعادگاه دیدار با حق تعالی یافت و در تاریخ 
۱۳۵۹/۱۰/۱۶ در سن بیست ودو سالگی به خیل شهدا 
پیوست. از او که به ادبیات و شعر علاقه داشته قطعه ای 
منظوم با نام «خورشید ولایت» به یادگار مانده است. 

بررسی شعر او نشان می دهد کاملا متاثر از از ادبیات 
حماسی رایج در دوران دفاع مقدس بوده که اندیشه 
و باورهای مذهبی اش را به آن آمیخته است. متن 

شعری که او سروده در ادامه آمده است:
مپندارید عاشورا فقط یک روز در تاریخ امت 

بود که می گوید؟
حسین آن تکسوار عرصه توفان خون یک فرد 

تنها بود؟
و تاریخ سلحشوری شکور نام او از یادها برده 

است
و در آن سال شصتم از هجرت

به هنگام طواف خانه کعبه
و قبل از آنکه آداب طواف حج به جای آرد

میان مسلمین برخاست شوری
 در سکوت تلخ خاموشی

که فرزند پیمبر (ص) ماه حج
 از مکه بیرون رفت؟ 

خبر چون رعد می پیچد سفر آغاز می گردد�
و خورشید ولایت خطبه خون می کند با نام حق 

آغاز -مردم!
راه من حق است و تا جان در بدن دارم 

برای راه حق شمشیر خواهم زد
و می دانم که پایان سفر مرگ است

اگر در سر جز این دارید 
و یا بر کف به جز سر ارمغان دیگری دارید 

برگردید
پیمان  خویش  پیروان  گروه  از  پس  وزان 

خواست 
و با تصویر این اندیشه خون بار جمعی سر به 

زیر افکنده برگشتند
و کم کم در گروهش کمتر از صد تن به جا 

ماندند
هفتاد و دو تن رویین اراده سخت عزم آهنین 

ایمان

هنگام ملاقات است ملاقات امام عشق
گروهی بی محابا پیش می تازند 

میقات است
هنگام ملاقات است ملاقات امام عشق با 

معشوق یکتایش
گروه روز عاشورا کفن پوشان جان بر کف 

هماوردان راه حق
دلیرانی که گل های جوانمردی به خون خویش 

پروردند
و از یاران خورشیدند

می گویند ای فرداییان هر روز عاشوراست

شاعر شاھد
درباره شهید شاعر مشهدی، سید محمود سیدعلوی

دلتنگی برای چند نوستالژی جنگی
درباره کارنامه «ابراهیم حاتمی کیا» که ظاهرا مسیر فیلم سازی اش تغییر کرده است

پیام وزیر ارشاد برای چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت گرامیداشت چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس، پیامی صادر کرد.  در متن پیام سیدعباس 
صالحی، آمده است: «دوران حماسه ساز هشت سال دفاع  مقدس 
ملت قهرمان ایران، با تأسی از حرکت تاریخی سرور و سالار 
شهیدان حضرت امام حسین(ع)، ثمره ای بالنده از فرهنگ 
ایثار و شهادت را برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم به جای 
گذاشته و این فرهنگ در تاریخ ایران تبدیل به یک سنت شده 
است.» همچنین در بخش دیگری از این پیام وزیر ارشاد به بیان 
صریح و صادقانه دفاع شرافتمندانه ایرانیان در دوران هشت 
سال دفاع مقدس در قالب خلق آثار ارزشمند حوزه های متنوع 
فرهنگی و هنری اشاره کرده و گفته  است: «تردیدی نیست که 
گنجینه پرگوهر دفاع مقدس هنوز حرف های بسیاری برای 
پدیدآورندگان آثار، هم تراز شاهکارهای بزرگ حماسی جهان 
دارد و وظیفه همه ماست که از این گنج عظیم بهره های بیشتری 
ببریم. برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری در حوزه دفاع  مقدس 
نیز بستر مناسبی برای پردازش عالمانه به حماسه دفاع  مقدس 
و نقش آفرینی شایسته آحاد ملت بزرگ ایران، بازخوانی میراث 
گران قدر معارف و خاطرات رزمندگان آن دوران باشکوه و انتقال 
تجربیات ارزنده ایشان است تا چراغ راه آیندگان و جوانان ایران 
اسلامی باشد که با عزم راسخ «گام دوم انقلاب» را محکم و استوار 
بردارند. گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس با چنین 
رویکردی می تواند فرصتی برای انتقال مفاهیم و معارف دفاع  
مقدس به نسل امروز باشد تا دستاوردهای دوران دفاع  مقدس را 
که در مفهوم ارزشمند ایثار تعریف می شود به نسل جوان منتقل 

و آنان را به این فرهنگ ناب و درخشان آگاه سازند.»

تدارک صداوسیمای استان 
برای هفته دفاع مقدس

صداوسیمای خراسان رضوی به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع 
مقدس تدارک ویژه ای برای مخاطبانش در نظر گرفته است. 
برنامه «اسطوره» در ۷ قسمت با محوریت ادبیات دفاع 
مقدس و زندگی آزادگان هرشب ساعت ۲۰ پخش خواهد 
شد. همچنین دو مستند «الماس ها ماندگارند» و« ۱۳۵۹»، 
تله فیلم «اشنوگل» و مجموعه «ترمه گلی» روی آنتن شبکه 
استانی خواهند رفت. برنامه های دیگر این شبکه نظیر «صبح 
خراسانی» و «شب شرقی» نیز به صورت ویژه به موضوع دفاع 
مقدس خواهند پرداخت. صدای خراسان رضوی هم برنامه «چهل 
برگ» را با حضور کارشناسان حوزه دفاع مقدس پخش می کند. 
برنامه «دهکده» نیز در این ایام به موضوع سبک زندگی و نقش 

خانواده های روستایی در دفاع مقدس می پردازد.
«نفوذ  و  پلاک هشت»  «مسابقه  مسئولان»،  و  «مردم 
پنهان» ازدیگر برنامه های صدای خراسان هستند.   رادیو 
زیارت هم برنامه های ویژه ای برای این ایام تدارک دیده 
است. برنامه زنده «رسم عاشقان» عنوان ویژه برنامه ای 
است که  هر شب ساعت ۱۸:۱۵ از این شبکه پخش می شود. 
و  ایم»  رزمنده   «همه  شعار  با  نیز  جبهه ها»  «کربلای 
«صحن زندگی» با موضوع بررسی زندگی رزمندگان در 
ایام دفاع مقدس و نحوه مدیریت خانواده دیگر برنامه های

 رادیو زیارت است.

رسانه و دفاع مقدس؛ تکلیفی که 
همچنان باقی است

عباس محمدیان

نسبت رسانه و دفاع مقدس فقط نسبتی خبری نبود که این 
نسبت میان رسانه و هر رویداد و حادثه ای دیگر هم با توجه به 
فلسفه وجودی رسانه که بر خبر استوار است، برقرار بوده و هست 
و خواهد بود. نسبت رسانه و دفاع مقدس را در نگاهی جبهه ای باید 
تعریف کرد که چون لشکری پرتوان، راهکار خویش را انتخاب 
کرده و مأموریت خویش را به انجام می رساند. نقشی که با پایان 
مأموریت دیگر لشکرها نه تنها کم رنگ نشد، بلکه رنگی نو گرفت 
بر اساس طرحی نو، دفاع مقدس را تا دورترین نقاط جغرافیایی و 
زوایای ذهنی مردم هم امتداد بخشید. به دیگر عبارت، ما فقط از 
جبهه، خبر و گزارش نمی نوشتیم و عکس نمی گرفتیم. این ها هم 
بود، اما در کنارش به فرهنگی می پرداختیم که می بایست جوان 
ایرانی را از دورترین نقطه جغرافیایی به جبهه ببرد و هم سبک 
معرفتی او را از سنگر کمین، ده ها متر آن سوتر از خط مقدم، 
به دورترین نقطه جغرافیایی وطن برساند. یعنی رسانه به کار 
دادوستد معرفتی بین جبهه و پشت جبهه، توجه ویژه داشت. 
این هم به دلیل شناخت دقیق ما از این مؤلفه قدرت ماندگار 
جمهوری اسلامی بود که می دانستیم اگر مردم به معرفت نسبت 
به جهاد برسند، جدوجهدی خواهند کرد که پشت دشمن را 
به خاک خواهد رساند؛ حتی اگر ۸۳کشور پشت او ایستاده 
باشند و طرح های دفاعی اش را شرط بندی ژنرال های شرقی و 
غربی، تضمین کرده باشد. ما با آن شناخت و دادوستد معرفتی 
که رسانه ها مجرایش بودند، به قدرتی تبدیل شدیم که نه تنها 
متجاوزان را از خاک خود تاراندیم، بلکه به اقتدار پای بر خاک او 
کوفتیم برای تنبیه متجاوز و از ۳۷ملیت اسیر گرفتیم تا نشان 
دهیم جبهه برابر ما تا کجا عمق دارد. باری، رسانه ها در کنار این، 
به جنبه حماسی جنگ هم ویژه می پرداختند و در روزگاری 
که حصر رسانه ای ما از محاصره و تحریم نظامی و اقتصادی هم 
سنگین تر بود، توانستیم در عرصه اطلاع رسانی و تولید پیام و 
قهرمان پروری بایسته، کاری سزامند انجام دهیم. علاوه بر این 
۲جنبه، نگاه تمام ساحتی به جنگ از دیگر کارکردهای رسانه بود. 
ما فقط خط مقدم را نمی دیدیم، بلکه حضور فاخر و همه جانبه 
ایرانیان را تصویر و تبیین می کردیم. وقتی رسانه ها نوشتند 
پیرزن روستایی چند عدد تخم مرغ را که همه داشته اش بود 
به جبهه فرستاد، این معنا را می شد از آن فهمید که اگر قرار است 
سفره ایرانی حتی به لحاظ اقتصادی هم رونق بگیرد، باید تکلیف 
جنگ را جوری روشن کنیم که دشمن تحت هیچ شرایطی 
نتواند ما را بشکند. وقتی زنان و مادران و خواهران رزمندگان، 
قد راست می کردند تا کار مردان و پسران و برادرانشان بر زمین 
نماند، می شد چنین نتیجه گرفت که نباید گذاشت حتی یک 
وجب خاک وطن هم حتی در تصرف دشمن باقی بماند. تولید 
مستقیم و غیرمستقیم پیام هایی چنین، تکلیف و کارکرد رسانه 
بود که در فصل دفاع مقدس به خوبی سرانجام یافت و بعد از جنگ 
هم چراغ راه است برای ملتی که می خواهد مستقل و سرفراز 
زندگی کند. معنای این سخن هم آن است که دفاع مقدس 
برای رسانه تمام نشده است، حتی اگر از پایان جنگ ۳۲سال 

گذشته باشد.

بچه های 
مخلص 
کوهستان

پیاده  تیپ  به عنوان  ما 
کوهستان پذیرش شدیم. 
ثنای آموزش بودیم  در ا
به  شهیدبروجردی  که 
پادگان امام حسین(ع) آمد و شرایط را 
ر نفر  یمان تشریح کرد. حدود ۲هزا برا
نی  در پادگان بودیم که بعد از سخنرا
ز پادگان رفتند؛ چون  ایشان، عده ای ا
متوجه سختی  کار شده بودند. ۸۰۰ یا 
۹۰۰نفر ماندیم و با پایان دوره آموزشی 
شهدا  گردان  کوهستان،  پیاده  تیپ 

تشکیل شد.

 گردان شهدا که هسته اولیه تیپ 
را تشکیل داد، از نقاط مختلف مثل 
همدان، تهران، گیلان و مازندران، 
سنندج، ایلام و کرمانشاه نیرو 

داشت.
ما که بعدها به آن ها پیوستیم، 
از خراسان و کرمانشاه و همدان 
بودیم. بعد از مراحل اول عملیات 
پاک سازی بانه-سردشت، بسیاری 
از بچه های گردان شهدا از گردان 

رفتند. بعد ما به آن ملحق شدیم و چون 
تعهدمان یک ساله بود، بعد از یک سال، 

خیلی از نیروها به واحدهای خود 
برگشتند. من و جمعی از بچه های 
همدانی هم به لشکر انصارالحسین 
رفتیم. حدود ۸۰۰نفر از بچه های 
مشهد در تیپ ماندند و با حضور 
خراسان،  استان  ز  ا شهیدکاوه 
رفته رفته کادر و عمده نیروهای 
این لشکر از خراسان تأمین شد. به 
جرئت می توانم بگویم همه چیز این 
لشکر مثل نامش ویژه است. از نظر 
شجاعت رزمندگان، درایت فرماندهان، 
بچه ها  اخلاص  نیروها،  سخت کوشی 

. همگی نمونه و ویژه است. جنگ  . و.
در محیط سخت کوهستان مثل کوره ، 
ناخالصی ها را از بین می برد و بچه هایی 
که در غرب و شمال غرب می جنگیدند، 
با درک همه سختی ها به دلیل اخلاصشان 
در میدان می ماندند و تلاش می کردند. 
به نظر من، جمع بچه های لشکر ویژه 
ز  ا خیلی  است.  دست نیافتنی  شهدا 
پاک سازی  عملیات  در  بچه ها  این 
۵ماه  یا   ۴ نشهر-سردشت  پیرا جاده 

به مرخصی نرفتند.

حمیدرضا مشهوری
رزمنده تیپ ویژه 
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